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ادامه سرمقاله از یک

11 پیشنهاد به رئیس مجلس یازدهم
او در انتخابات 92 با کارنامه موفق در شهرداری تهران و با مزیت نسبی گفتمان پیشرفت به 

انتخابات آمد، اما در میانه راه ناشیانه بدنه اجتماعی حامی آزادی های اجتماعی را هدف 

با توفان روحانی انتخابات را باخت. قالیباف این خطا را در  گرفت و در عرض چند دقیقه 

سال 96 هم تکرار کرد و در بحبوحه طرح مساله املاک نجومی به سراغ مساله عدالت رفت 

و ناموفق بود. 

دارد  قالیباف  برای  تصمیم سازی  در  صحنه ای  پشت  حتما  مضر  چرخش های  سلسله  این 

در  قالیباف  یازدهم  مجلس  در  اما  حالا  برمی گردد،  غلط  مشورت های  به  آن  از  بخشی  و 

شرایطی قرار ندارد که باز هم فرصت اشتباه داشته باشد. او باید مشاورانی را انتخاب کند 

و در حساس ترین پست سیاسی عمرش از آنها مشورت بگیرد که علاوه بر خلاقیت و توان 

ایده پردازی، مبانی نظری قوی هم داشته باشند و رئیس مجلس را دچار اغتشاش گفتمانی 

نکنند. 

هفتم:ترمیمرابطهبابدنهحزباللهی

بنا به دلایل مهمی که به برخی از آنها در بالا اشاره کردیم، محمدباقر قالیباف هنوز در میان 

بدنه حزب اللهی منتقدان جدی دارد. اگر از برخی گروه های سیاسی که هویت خودشان را 

سلبی و در نفی دیگران تعریف می کنند و از قضا با قالیباف هم مخالفند، فاکتور بگیریم، این 

مخالفت ها در میان توده بدنه ارزشی کشور هم تا حدی وجود دارد. فعالان فکری، فرهنگی 

دارند،  قالیباف  با  کارکردی  یا  عاطفی  شکاف  ارزشی  زمینه  با  که  دارند  وجود  اجتماعی  و 

درست است که مقداری از این شکاف به واسطه کناره گیری او به نفع سیدابراهیم رئیسی در 

انتخابات 96 ترمیم شده، اما بخشی از آن همچنان باقی است و قالیباف باید به شکل واقعی 

و در پروسه گفت وگو های مستمر این مشکل را حل کند. 

هشتم:پیگیریگفتمانپیشرفتباجهتگیریعدالت

مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز می کند که شاخص تبعیض به بالاترین رکورد خود 

در دوره پس از انقلاب رسیده است )ضریب جینی 0/43(. این مجلس باید بتواند چه در دوره 

یک ساله دولت روحانی و چه سه سال دولت بعد که می تواند همسو یا غیرهمسو با مجلس 

فعلی باشد، بستری را فراهم کند که حداقل شاخصه های اصلی و ملموس تبعیض مانند 

وضعیت آموزش یا درمان کنترل شود. 

قالیباف  اصلی  مزیت  که  گفتیم  بالاتر  اگر  است.  یازدهم  مجلس  با  کار  این  ریل گذاری 

توسعه  از  غیر  چیزی  حتما  است،  پیشرفت  کند  منتقل  هم  مجلس  به  را  آن  می تواند  که 

تک ساحتی مانند آنچه در دوره سازندگی رخ داد، مدنظر است. وجود دولتی مانند روحانی 

و افول گفتمانی آن به شکل طبیعی زمینه بازتولید گفتمان ضدتبعیض را فراهم می کند و 

مجلس اگر در این مسیر حرکت نکند، عملا نتوانسته است باری از روی دوش انقلاب اسلامی 

بردارد. 

نهم:باعینکانتخابات14۰۰بهمسائلمجلسنگاهنشود

سکانداران  اما  بود،  خواهد  تاثیرگذار  ریاست جمهوری  انتخابات  بر  حتما  مجلس  عملکرد 

مجلس چه خودشان بخواهند مستقیم به انتخابات ریاست جمهوری وارد شوند چه نخواهند، 

باید بدانند راه اثر گذاری بر این انتخابات انجام اقدامات سطحی در این یک سال نیست. 

و  شعاری  ساده سازانه،  نگاه های  به سرعت  باشد،  نداشته  وجود  مجلس  در  نگاه  این  اگر 

غیرموثر قوه مقننه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وجود برخی دیدگاه ها در مجلس متاسفانه 

این احتمال را تقویت می کند که اگر قالیباف نتواند این فضا را مدیریت کند، به سرعت کار 

مجلس تمام می شود. 

دهم:ایدهسلبیکافینیست

حیات مجلس یازدهم به دو دوره همزیستی با دولت روحانی و بعد از آن تقسیم می شود. 

بیشتر برنامه های نه چندان زیادی که ازسوی نمایندگان فعلی ارئه شده، ناظر به مواجهه با 

دولت فعلی است. خود قالیباف هم یکی از جدی ترین برنامه هایش را به تحرک واداشتن 

دولت فعلی خوانده بود. این  انگیزه مهم و لازمی است، اما کافی نیست. فرض کنیم الان 13 

مرداد 1400 است، دو حالت وجود دارد؛ یا دولتی ناهمسو با دولت فعلی بر سر کار می آید یا 

دولتی همسو با آن آیا مجلس یازدهم برای هرکدام از حالت ها برنامه ای دارد؟

یازدهم:داشتناتاقفکرایدهپرداز

اگر قرار باشد مجلس برنامه هایی کارساز هم برای شرایط فعلی هم برای دوران پساروحانی 

داشته باشد، نیاز به فهم دقیقی از موضوعات نظری و نظام مسائل کشور و داشتن راه حل 

برای آنهاست. اگر بستر رقابت مجلس یازدهم محمل جدال بر سر ایده های حکمرانی بود، 

این نیاز به فوریت مرتفع می شد. مجلس فعلی البته نیروهای توانمند فکری جوان و باتجربه 

خوبی دارد، اما به نظر می رسد بضاعت آن برای حل همه مسائل کشور ناکافی است. رئیس 

مجلس حتما باید برای سکانداری و جهت دهی به مجلس اتاق فکرهای اقتصادی، سیاسی، 

اجتماعی و رسانه ای توانمندی داشته باشد. 

راهبردراهبرد @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

آگهی تغییرات شرکت پایاتجارت نشاط با مسئولیت محدود به شماره ثبت 176124 و 
شناسه ملی 10102184723 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد بشیری نهنجی به شماره ملی 
3860628992 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای رضا گمار به شماره ملی 
3873913208 به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق 
امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 

عقود اسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمانثبتاسنادواملاککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)8611۷8(

آگهی تغییرات شرکت پارمیس صنعت دقیق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
317098 و شناسه ملی 10103567897 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مورخ 1397/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 به تصویب رسید موسسه حسابرسی آراد 
تراز پیشرو )حسابداران رسمی( به شماره ثبت 46222 و شناسه ملی 14008048950 
به عنوان بازرس اصلی و خانم سمانه سعادتی به شماره ملی 0016897137 به عنوان 

بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمانثبتاسنادواملاککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)861181(

آگهی تغییرات شرکت پترو بینک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

347425 و شناسه ملی 10103959604 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: آقای علی یحیی پور به شماره ملی 1756972801 با دریافت 

کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. در 

نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1050000 ریال به مبلغ 1000000 

ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست 

شـــرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد: آقای کی آرمین 

حیـــدری کد ملی 1817462202 دارنـــده 950000 ریال خانم 

پریسا حیدری به کدملی 1817051271دارنده 50000 ریال.

سازمانثبتاسنادواملاککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)8611۷۷(

آگهی تغییرات شـــرکت ایســـتاتیس برج دیبا با مســـئولیت محدود 

به شـــماره ثبـــت 451652 و شناســـه ملـــی 14003948912 به 

اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

1398/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شـــد: عبـــاس صفری بابانظر 

کدملی 0078363438 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره مریم 

صفری بابانظر کدملی 0065676165 به سمت رئیس هیات مدیره 

مینا صفری بابانظر کدملی0077638379 به سمت عضو هیات مدیره 

سعید رنجبر کدملی 0084340177 به سمت عضو هیات مدیره برای 

مدت نامحدودانتخاب شدند. ب: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و 

تعهدآور شرکت ازقبیل چک، برات، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و 

اوراق عـــادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 

سازمانثبتاسنادواملاککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)86118۰(

آگهی تغییرات شرکت پایاتجارت نشاط با مسئولیت محدود به شماره ثبت 176124 و 

شناسه ملی 10102184723 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1398/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره به 2 نفر کاهش یافت و 

ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. -  آقای حامد بشیری نهنجی با کد ملی 

3860628992 با پرداخت 199990000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. 

آقای رضا گمار با کدملی 3873913208 با پرداخت 10000 ریال به صندوق شرکت در 

زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به 210000000ریال افزایش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه علیرضا 

علی قارداش به شماره ملی 0071156453 دارای 8500000 ریال سهم الشرکه سیامک 

مرادی به شماره ملی 3369345791 دارای 500000 ریال سهم الشرکه زین العابدین 

ملک محمدی به شماره ملی 5599819493 دارای 500000 ریال سهم الشرکه سمیه 

خرمی به شماره ملی 0062045636 دارای 500000 ریال سهم الشرکه حامد بشیری 

نهنجی به شماره ملی 3860628992 دارای 199990000 ریال سهم الشرکه رضا گمار 

به شماره ملی 3873913208 دارای 10000 ریال سهم الشرکه.

سازمانثبتاسنادواملاککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)8611۷9(

آگهی تغییرات شرکت پایاتجارت نشاط با مسئولیت محدود به شماره ثبت 176124 

و شناسه ملی 10102184723 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 1398/10/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا علی قارداش به شماره ملی 

0071156453 بادریافت 8500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از 

ردیف شرکاء خارج گردید سیامک مرادی به شماره ملی 3369345791 با دریافت 

500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید 

زین العابدین ملک محمدی به شماره ملی 5599819493 با دریافت 500000 ریال 

سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید سمیه خرمی به شماره 

ملی 0062045636 با دریافت 500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از 

ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه از 210000000 ریال به 200000000 ریال کاهش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه 

حامد بشیری نهنجی به شماره ملی 3860628992 دارای 199990000 ریال 

سهم الشرکه رضا گمار به شماره ملی 3873913208 دارای 10000 ریال سهم الشرکه.
سازمانثبتاسنادواملاککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)861182(

شناسنامه  شماره  به  كهزاد  فرزند  طیب  مالك  اینجانب  غ التحصیلی  فار مدرك 

١٨5٠٠١٨٢٢٧ صادره از بهبهان در مقطع كارشناسی رشته حقوق قضایی صادره از 

واحد دانشگاهی قم با شماره 139015400452مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به 

نشانی قم- پردیسان- بلوار دانشگاه- مجتمع دانشگاهی- ص پ 364/37185  اداره 

فارغ التحصیلان ارسال نماید.

دانشنامه پایان تحصیلات حسین مهرابی ماهانی فرزند احمد در مقطع کارشناسی 

شیمی کاربردی صادره از واحد کرمان مفقود گردیده است که در تاریخ 5 اسفند98 به 

اشتباه گواهی موقت اعلام گردید و بدین وسیله اصلاح می گردد.

شماره  به  س  عبا فرزند  سپنجی بابکی  ی  مهد نب  اینجا تحصیلی  رک  مد صل  ا

شناسنامه 246 صادره از شهربابک در مقطع کارشناسی مهندسی الکترونیک صادره 

از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی آرای صادره هیات حل اختلاف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد 

و املاک شهرستان خرم آباد به شرح ذیل:

 1 - پرونــده کلاســه  3 و رای شــماره 1006084 مورخــه 10/14/ 1398 تقاضــای 

آقــای/ خانــم صیدهاشــم کشــوری فرزنــد حســن نســبت بــه شــش دانگ یــک بــاب 

ــلاک 18  ــده از پ ــزی ش ــع مج ــاحت 203/41 مترمرب ــه مس ــکونی  ب ــارت مس عم

ــت  ــی از مالکی ــاد خروج ــتان خرم آب ــش2 شهرس ــع در بخ ــی واق ــی از 23 اصل فرع

مالــک اولیــه )رســمی( آقــای/ خانــم صیدعلــی بیرانونــد رســیدگی و تاییــد و انشــاء 

گردیــد. مراتــب در اجــرای مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان های 

ــایر  ــن و س ــلاع مالکی ــت اط ــه 15 روز جه ــه فاصل ــت ب ــمی دو نوب ــند رس ــد س فاق

صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیرالانتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــلاوه بــر 

ــراض  ــا اعت ــورد تقاض ــه م ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــا چنانچ ــاق ت ــتاها الص آن در روس

ــه مــدت دو  ــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق ب دارن

ــاد  ــتان خرم آب ــلاک شهرس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــاه اعت م

تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذی صــلاح 

اقــدام و گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات 

ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی می باشــد، در غیــر ایــن صــورت متقاضــی بــا 

ــا  ــور و ی ــدت مذک ــای م ــس از انقض ــت و پ ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ارائ

ــق  ــول رای وف ــاس مدل ــا براس ــورد تقاض ــت م ــند مالکی ــراض س ــول اعت ــدم وص ع

ــه  ــع مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــال ص ــر ح ــد، در ه ــد ش ــادر خواه ــررات ص مق

متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود. ضمنــا تاریــخ انتشــار از لحــاظ همزمــان 

بــودن مدنظــر قــرار گیــرد.

 تاریخانتشارنوبتاول: 1399/03/11

تاریخانتشارنوبتدوم: 1399/03/27

  صیداقا نجف ونددریکوندی

سرپرست ثبت اسناد و املاک خرم آباد

از طرف سیدمهدی موسوی

معاون اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد

  م-الف 415590130 

آگهی مناقصه عمومی 
دانشگاهآزاداسلامیزاهداندر نظر دارد سرویس، تعمیر و نگهداری تاسیسات 

و موتورخانه ها و پکیج های دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید. از شرکت های مجاز دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی به مدت 

10 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شماره 

حساب جاری 0106209152007 نزد بانک ملی به نام تنخواه گردان پرداخت 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به نشانی اینترنتی iauzah.ac.ir، مراجعه و یا جهت 

کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 05433423893 اداره کل حقوقی استان تماس 

حاصل فرمایند.  پرداخت هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است ضمنا تضمین شرکت در مناقصه 

مبلغ 40/000/000ریال می باشد  که می بایست نقدا به حساب فوق واریز و فیش 

آن ضمیمه مدارک اعلامی، تحویل اداره کل حراست دانشگاه گردد.                                                        

روابطعمومیدانشگاهآزاداسلامیاستانسیستانوبلوچستان

ادامهازصفحهیک

فضای مطبوعاتی کشور دچار تغییراتی گردید؛ اما همچنان 

روزنامه ها در اختیار حاکمیت بود. البته فضای نشریات تحول 

بزرگ تری را تجربه کرد و مجلاتی چون ایران فردا، کیان، عصر ما، 

گردون، زنان، مبین، صبح و پیام دانشجوی بسیجی و البته گل آقا 

ظهور کرد. فضای رسانه هم از دو شبکه تا پایان دهه اول به پنج 

شبکه رسید. همدلی اجتماعی نسبت به دهه اول، کاهش نشان 

می داد. با انتخاب آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور در سال 

پایانی دهه دوم، فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تجربه 

جدیدی را آغاز کرد. با حضور ایران در جام جهانی 98 فرانسه، جشن 

و شور اجتماعی وسیعی کشور را در پی گرفت. البته ملت در آزادی 

خرمشهر تجربه جشن اجتماعی و انقلابی داشت، ولی جنس این 

جشن متفاوت بود. 

فضای سینما نیز با حضور مدیرانی انقلابی تا حد ممکن محافظت 

شد و دو فیلم »تحفه هند« و »آدم برفی« -که بعدها نمایش آرام و حتی 

تلویزیونی پیدا کردند- محمل تعارض و توقیف شد. 

هرقدر در دهه اول گسست سیاسی تجربه شد، دهه دوم آغاز 

»گسست اجتماعی« بود. گسست سیاسی ناشی از مناظر اندیشه ای 

سردمداران انقلاب به مسائل عمدتا سیاسی بود، اما گسست 

دهه دوم عمدتا ناشی از شکاف اقتصادی حاصل از نگاه و عمل 

کارگزاران نظام بود. دفتر کار یکی از وزرا میلیون ها تومان )به 

پول آن موقع( هزینه اش شد و تبلیغ 55=1 غرضی وزیر پست 

و تلگراف و تلفن که نشان از خدمات یک ساله معادل همه 55 

سال گذشته اش بود، دو درگیری جدی نیروهای درون جبهه 

انقلاب بود که این نوع عملکردها را خارج کردن قطار از ریلش 

می دانستند. البته از وجهه سیاسی هم یادداشت »عطاءالله 

مهاجرانی« در روزنامه اطلاعات با عنوان مذاکره مستقیم و نامه 

»رجائی خراسانی« درخصوص رعایت ملزومات رابطه با آمریکا، 

مدت ها تنش سیاسی را در کشور رقم زد. خبط بی شرمانه عباس 

معروفی در نشریه گردون نیز، نشان از احیای مرده روشنفکری 

توخالی از نوع تقی زاده داشت. 

شهرداری تهران نیز با مدیریت »کرباسچی« و اقدامات چندوجهی 

عمرانی تا فرهنگی، سطح جدیدی از مأموریت شهرداری را پیش 

چشمان قرار داد که یکی از پایه های اختلافات دامنه دار بعدی 

نیروهای درون جبهه انقلاب شد. »موسسه مطبوعاتی همشهری« با 

دو روزنامه همشهری و آفتابگردان )اولین روزنامه کودکان و نوجوانان 

ایران که هنوز هم نوآوری بزرگی محسوب می شود( و مجله ماهانه 

همشهری، تراز پسند مخاطبین مطبوعات را پله ها ارتقا داد.

مهمترینپرونده:فاضلخداداد

اولین پرونده پرسروصدای فساد اقتصادی که هم از جهت میزان 

اختلاس و هم از جهت شبکه همکاری انجام دهنده ای که برقرار 

شده بود، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. مجموع اختلاس 

صورت گرفته، 123میلیارد تومان در کیفرخواست درج  شده بود. 

»مرتضی رفیق دوست« برادر »محسن رفیق دوست« )رئیس وقت 

بنیاد مستضعفان و جانبازان( از متهمین اصلی این پرونده بود 

که چند سال اخبار حضور وی در زندان و بوفه زندان توسط افکار 

عمومی موردتوجه قرار می گرفت. از قرار معلوم، »فاضل خداداد« با 

استفاده از روابطی با بانک صادرات )به مدیرعاملی »ولی الله سیف« 

که بعدها رئیس بانک مرکزی هم شد(، با اجرای شگردی تسهیلاتی 

را فراهم نموده و با آن کار می کرد و با قیمت زمانی پایین تری به بانک 

برمی گرداند. جمع این مبالغ در طول زمان 123 میلیارد شد که 

گویا در هنگام دستگیری فقط 3 میلیارد تومان از بدهکاری اش 

باقی مانده بود. وی در دادگاهی که دادستان آن محسنی اژه ای 

بود، حکم اعدام دریافت کرد و در اول آذر 74، به دار آویخته شد. 

این پرونده از جهاتی برای مردم قابل توجه بود: 

1: یک رقم نجومی بسیار دور از ذهن

2: شکل گیری روابط اصحاب قدرت و ثروت با هم

3: رها بودن مدیریت و نظارت اقتصاد ملی

4: حکم اعدام برای یک پرونده اقتصادی

5: حیاط خلوت نزدیکان سیاسی حتی در دوره حبس

دههسومانقلاب:دوربرگردان

انتخاب »خاتمی« به عنوان رئیس جمهور در سال آخر دهه دوم 

انقلاب، آغازگر التهاب های سیاسی و بالطبع اجتماعی در جامعه 

ایرانی شد. با اینکه انتخاب مردم به معنای واقعی کلمه، پس زدن 

راه گذشته و انتخاب مسیری جدید بود؛ ولیکن از آنجاکه دولت 

هاشمی تمام قد و توسط حزب کارگزارانش از خاتمی حمایت کرده 

بود و هاشمی نیز با به کارانداختن شامه سیاسی اش در دقیقه90، 

کنش هایی را درمورد صیانت از صندوق آرا نشان داده بود، لذا کابینه 

خاتمی همه وزرای هاشمی به جز 5 وزیر را شامل گردید. ازاین جهت 

عده ای با تغییر شعار و عده ای هم با تغییر مشرب، سعی کردند در 

لباس و نقش جدیدی حاضر شوند. این پیچیدگی درونی داخل 

دولت و مطالبات اکثریت و البته دغدغه های اقلیت، یکپارچگی 

ملی را بیش از پیش دچار نقص کرد. فلذا، گسست اجتماعی دهه 

دوم، در دهه سوم جدی تر و با مرزهای جدیدتری خود را بروز داد. 

فاصله رأی دو رقیب اصلی 13 میلیون رأی )بیست میلیون برای 

خاتمی و هفت میلیون برای ناطق نوری( بود که خود نشان از 

دوقطبی شدن شدید جامعه ایران می داد. حداقل این بود که این 

دوقطبی فرصت ابراز وجود پیدا کرد. 

 برخی از پشتیبانان فکری دولت، بدون اینکه میزان انعطاف پذیری 

و کشش موجود در نظام را موردتوجه قرار دهند، نظام را به دنبال 

خواسته های خود کشاندند و همین سبب شد گسست ها و 

گسل های بیشتری پدید بیاید. رئیس جمهور وقت درجایی گفته 

بود که ما هر 9 روز، گرفتار یک بحران هستیم؛ فارغ از اینکه توجه کند 

بسیاری از این بحران ها از درون خود دولت کلید زده و می جوشد. 

درحقیقت، از آنجاکه عده ای مجهز به سلاح جنگ روانی و مدیریت 

افکار عمومی بودند و سواد اجتماعی قاطبه مردم نسبت به آن کم 

بود، لذا با تاسیس شبکه و زنجیره هایی از رسانه ها خاصه روزنامه ها و 

نشریات، این گسست اجتماعی را بسیار بیش از واقع جلوی چشم ها 

آوردند و تبدیل به تابویی کردند که حاصلش وقایع تیر 78 بود. 

عافیت طلبی، تجمل گرایی و اشرافی گری هم، همچنان درحال 

رسوخ و ایجاد یک  فاصله طبقاتی محسوس و دهک های دور از 

هم اقتصادی بود. این سیاست بازی تا جایی پیش رفت که حتی 

با دراختیار داشتن دو قوه مجریه و مقننه و شورای شهرهای اصلی 

کشور، همچنان، التهاب آفرینی و ایجاد شکاف اجتماعی، یک 

راهبرد تمام نشدنی قلمداد می شد؛ یعنی درحالی که این نوع نگاه 

برای توده مردم آب ونان نمی شد، ولی عده ای دائم بر این طبل 

می  کوفتند و احساس می کردند آنچه را که از میدان ونک به بالای 

تهران می پسندند، پسندی عمومی، توده گرا و اجتماعی است. 

همین اشتباه مستمر، سبب شد تا مردم برای مطالبات خود در 

شورای شهر دوم به آبادگران روی آورند و بعداز آن در انتخابات بعدی 

خاصه انتخاب ریاست جمهوری نهم بر اشتباه قرائت کارگزاران و 

اصلاح طلبان از خواسته ها و مطالبات شان مهر »باطل شد« بزنند. 

احمدی نژاد رئیس جمهوری برآمده از خواسته توده های ضعیف 

مردم بود. از جنس مردم بود و »چگونه با مردم، از مردم، برای مردم 

و به مردم« را خوب بلد بود. سه سال اول دولت احمدی نژاد در 

دهه سوم انقلاب بود و فضای مملکت آرام تر و بهتر از قبل نمود 

داشت و به نوعی دوربرگردانی بود از خط اشرافی گری و حذف 

توده های مستضعف که ولی نعمتان انقلاب بودند به سمت شعارها 

و خواست های مردمی و انقلابی. 

فضای فرهنگی کشور در آن سال ها، فضایی به شدت متشنج 

بود. سینما با برگشت به فیلم فارسی های آبگوشتی، راه را برای 

کمدی های سخیف و عشق های دختر و پسری و مثلثی باز کرد. 

البته فیلم های فاخر و ماندگاری مثل آژانس شیشه ای و تا حدی زیر 

نور ماه هم حاصل همان دوران است؛ اما سهم و حصه آنها بسیار 

محدود بود. تلویزیون با اعتباربخشی به موسیقی پاپ، راه را برای 

آن طرف آبی ها تنگ کرد، اما بدون اینکه چارچوب درستی برای این 

نوع موسیقی مطابق با سلیقه انقلاب تعریف کند و جا بیندازد، خود 

نوعی مساله برای سال های بعد تولید کرد. 

به هرصورت، می توان گفت در این سال ها فاصله قدرت بیش ازپیش 

افزایش یافت و زندگی مردم در دعواها و تنش های سیاسی هرروزه 

توجه و حمایت کمتری را دید. این هم قابل توجه بود که با کاهش 

شدید قیمت نفت تا سطح هفت دلار، اداره زندگی مردم سخت تر شد. 

فاصله طبقاتی ایجادشده به واسطه سیاست های آزادسازی اقتصاد 

دولت ها و رها کردن اقتصاد ملی و ترجیح مسائل سیاسی حزبی بر 

مساله معیشت مردم، نوعی ولنگاری اقتصادی را دامن زد و توانست 

فضای رانتی مناسبی را برای فرصت طلبان فراهم کند. 

پروندههایمهم:

1:پروندهغلامحسینکرباسچیشهردارتهران:

سال 77 پرونده شهردار وقت تهران به اتهام مشارکت در ارتشاء، 

تضییع اموال عمومی، تصرف اموال عمومی، تبانی در معاملات 

دولتی و دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی 

با پرداخت 25 میلیون تومان به دو نامزد، در صدر خبرها نشست. 

رادیو مستقیم جریان دادگاه را پخش می کرد و تلویزیون شب ها 

خلاصه نسبتا طولانی از جریان دادگاه را نشر می داد که این هر دو 

در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی تاکنون نیز بی سابقه است. در 

دوره هاشمی شهرداری و شهردار موقعیت بسیار بالاتری از آنچه 

قبلا تصویر شده بود، را پیدا کرد. یکی از دلایل مهم آن، شخصیت و 

مدیریت کرباسچی بود. نوع مواجهه کرباسچی با موضوعات شهری و 

نوع حل مساله او خاصه در تامین مالی شهر، بخش جدی اشکالاتی 

است که هم اکنون نیز در تهران به وفور شاهدش هستیم. موقعیت 

شهرداری در دوره هاشمی تا حد حضور در کابینه، ارتقا یافت و با 

درگیر شدن شدید افکار عمومی با فعالیت های شهرداری، این 

سازمان، در کانون نگاه مرکزنشین ها قرار گرفت. تراکم فروشی و 

ورود به عرصه های فرهنگی، دو موضوع موردتوجه در شهرداری بود. 

نهایتا بعد از 7جلسه دادگاه، شهردار تهران، به سه سال زندان و 

10سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال )که به شکل 

قیم منشانه مصرف شده بود(، محکوم گردید. وی همچنین به دلیل 

تضییع سه و نیم میلیارد )که نیمی از آن به حساب شهرداری بازنگشته 

بود( به چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. 

هنوز هم عده ای این پرونده را سیاسی دانسته و نتیجه حمایت 

مستقیم و غیرمستقیم شهرداری تهران در روی کار آمدن خاتمی 

و همچنین محوریت جریان کارگزاران می دانستند. اما جدای 

از هرقضاوتی، به عیان نوع اتهامات شهردار تهران که از اکثریت 

آن هم تبرئه نشد، نشان دهنده نوع مواجهه لیبرال منشانه و آزاد 

از هر قیدوبند با اداره و حکمرانی است. در حقیقت، »منِ مدیر 

چون کار می کنم، پس آزادم هر کاری که خواستم بکنم«، یک باور 

قلبی در مدیریت شرط ناپذیر کارگزارانی بود که از رئیس دولت به 

بدنه تزریق می گردید و نتیجه آن بی بندوباری های مالی فراوانی 

بود که در رئوس ماجرا به جواز حیف اموال و در بدنه بعضا به اباحه 

حیف ومیل منتهی می گردید. 

تفاوت این فساد، با انواع قبلی در ماهیت سیستماتیکی بود که 

این گونه نگاه اشاعه می داد. در حقیقت تولد نوعی منظر فکری 

بود که دیگر هررفتار فراقانونی را فساد نمی دانست و آن را تا حدی 

مشروع و حق هم جلوه می داد.

2:پروندهشهرامجزایری:

اگر پرونده »فاضل خداداد« با یکی دو ارتباط محدود با نزدیکان 

کارگزاران نظام روی میز قاضی آمد، اما پرونده »شهرام جزایری«، 

دایره وسیعی از کارگزاران را با خود به زیر کشید. جزایری هم در بیمه 

ائمه جماعات مساجد مشارکت داشت، هم در معاملات دولتی تبانی 

می کرد، هم رشوه می داد و هم وجوه شرعیه مالی اش را پرداخت 

می کرد. هم مفسده اقتصادی می کرد و هم کارت تردد مجلس برای 

حضور در کمیسیون ها داشت. وی نهایتا به 11 سال حبس محکوم 

شد و البته بعد از آزادی، مجددا چند سال بعد، به اتهام اقتصادی 

دیگری بازداشت شد. شهرام جزایری هم محصول یک شب و یک 

روز نیست. محصول نگاه به تربیت آدم هاست. حد منفعت نگری 

و منفعت گروی محض که با سیاست و زرنگی مخلوط می شود و 

به صورت طعمه، خیلی ها را در دام می اندازد: هم آدم های ساده لوح 

را، هم آدم های آماده برای حداکثرسازی منافع شخصی را. درست 

است که شهرام جزایری خود یک محصول است، اما آنقدر توانمند 

است که منشأ زایش و فعلیت بخش بسیاری از قابل هاست. شهرام 

جزایری فقط یک نام نیست، بلکه اولین برند معتبر فساد به واسطه 

ولنگاری ساختار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی و عدم نظارت 

کارآمد پیشگیرانه، حین عمل و بعد از آن است. یعنی می توان 

طوری به این ساختار ورود پیدا کرد که هم نشانه هایی از جمهوری 

اسلامی را به وضوح داشته باشی و هم به راحتی بتوانی برای مفسده 

ورود کنی و خیالت هم راحت باشد. هنوز هم خیلی ها، جزایری را 

مفسد اقتصادی نمی دانند، بلکه سازکارها و ساختارهای معیوب 

را مقصر می دانند. در حقیقت دزد را وقتی حد می زنند که قفلی را 

شکسته باشد، اما وقتی قفل نیست، در باز است و فساد بی هزینه. 

تعبیر کنایی این کلام آن است که باید ابتدا صاحب صندوقی که 

قفل را باز گذاشته، مجازات کرد؛ چراکه او جزء اصلی علت است. 

دههچهارمانقلاب:لواسان

همان طور که دهه های قبل شاهد بودیم، زنجیره ای از ترسیم 

افق ها، تدوین سیاست ها، طراحی راهبردها، خواست ها و طلب ها 

و اهتمام ها، اجرای برنامه ها، کنش ها و واکنش ها، هنجارها و 

ناهنجاری ها، ارزش گذاری ها، عرفی شدن ها و... بر روی شکل گیری 

فضای یک دوره زمانی و رفتن به سمت دوره دیگر را شکل می دهد. 

دهه سوم با برگشت محسوس به سمت ارزش های انقلابی دهه اول، 

به اتمام رسیده، اما دولت آقای احمدی نژاد، نتوانست این خواست 

عمومی را تا پایان نمایندگی کند و با نهایت کج سلیقگی گرفتار 

حاشیه ها و فرعیات گردید. با برگزاری انتخابات سال 88 و وقوع فتنه 

بعدازآن، حال و هوای مملکت به کلی دگرگون شد و بزرگ ترین گسل 

اجتماعی بعد از انقلاب ایجاد شد. این گسل حاصل یک بدخُلقی 

اجتماعی و سیاسی از برگشت به جریان اصیل انقلاب شکل گرفت، 

اما با طراحی تودرتو، سعی شد همه عصبانیت به انتخابات و فرآیند 

آن معطوف شود. البته اکثریت بدنه اجتماعی اعتراضات فارغ و 

غافل از طراحی سردمداران خارجی و داخلی، به آشوب اجتماعی 

دست زدند و به بالاسری ها اعتماد کردند. 

در این میان، نوع کنش سیاسی رئیس جمهور وقت در موقعیت های 

مختلف آتش به خرمن می زد و گسل را عمیق تر می کرد. با اینکه به 

جهت اهانت به ساحت حضرت سیدالشهدا )ع( در روز عاشورای 88، 

صف مردم متدین و توده امام حسینی جامعه، از هرج ومرج طلبان و 

سوءاستفاده کنندگان جدا گردید و بخشی از گسل ترمیم شد، اما 

سوءرفتارهای بخشی از دولت، خاصه در موضوع عزل وزیر اطلاعات 

که منجر به قهر 11روزه رئیس جمهور گردید یا یکشنبه سیاه مجلس، 

عده ای از معترضان را بر پافشاری به نظر سال 88شان، سوق می داد. 

در نیمه دوم دهه چهارم، دولت آقای روحانی روی کار آمد. این 

دولت با مخلوطی از کارگزاران هاشمی و اصلاح طلبان خاتمی شکل 

گرفت. با اینکه محور اصلی دولت، برخی اعضای حزب اعتدال و 

توسعه بودند، اما درحقیقت اینها همان طیف های فکری پیش گفته 

یا بسیار نزدیک به آنها بودند. در همین بین تحریم های بین المللی 

که سازش با خواست و دستور آمریکا در نهادهای امنیتی و سیاسی 

بین المللی کوک می شد، سخت ترین شرایط برای اداره اقتصادی 

کشور را فراهم آورد. 

دولت روحانی یک دولت دیپلماتیک و مذاکره کننده بود، آن هم 

نه صاحب سبک در مذاکره و چانه زنی؛ بلکه مدعی آداب دانی 

سیاسی و روابط بین الملل و حقوق بین الملل. تمام فکر و ذکر آنها 

از اداره کشور معطوف به هزینه کرد تمام تخم مرغ ها در یک سبد 

بود و همین کافی بود که طرف دیگر مذاکره به ناچاری و ناگزیری 

طرف ایرانی پی ببرد و با بازی های سیاسی آن چنان دوری آنها را 

بزند که هنوز که هنوز است متوجه عمق باختی که نصیب شان 

شده، نشده اند. بهتر بگویم نمی دانند که اگر فقط به آداب دانی و 

شیک بودن بسنده نمی کردند و کمی هم اصول حرفه ای مذاکره 

را می آموختند، آن وقت به این وجیزه حداقلی »برجام« نمی نازیدند 

و خودشان را معطل نیم نگاه غربی ها برای اداره اقتصادی کشور 

و معیشت مردم شان نمی کردند. البته بازهم خوب است به »من 

بلد نیستم« رسیدند؛ ولی هنوز باورشان نشده که جنتلمن های 

مذاکره کننده، به وقتش به تروریست های خون آشام شب های 

منطقه تبدیل می شوند. 

هرچقدر دولت احمدی نژاد در سال هایی نزدیک ترین ارتباط را با 

توده ها برقرار کرد، دولت روحانی بیشترین فاصله گذاری را مرتکب 

شد و نتیجه آن هم محبوبیت ناپلئونی این دولت است. ابزار اداره 

کشور توسط این دولت، مدیریت افکار عمومی با ایجاد برساخت های 

غیرواقعی است و خوب معلوم است با جنگ روانی، می توان نقد کرد، 

می توان تخریب کرد، می توان ذهن ساخت، اما نمی توان کشور اداره 

کرد. اداره کشور اصولی دارد که اگر آن را به منابع بسیار محدود گره 

زدی، آن وقت دیگر با شعار، نماد، رنگ و کلید قابل استیفا نیست. 

ازاین جهت، وقتی در سطح دولت برچسب زنی امری مقبول باشد، 

اشاعه آن به سطوح فرودست به راحتی اتفاق می افتد. لذا نوعی 

بی اخلاقی و بداخلاقی اجتماعی در کشور رایج شده، رسوخ کرده و 

انباشت می گردد. تقریبا با انتخابات سال 76 و اولین مواجهه انتخاباتی سنگین 

در جمهوری اسلامی این گونه بداخلاقی ها به نوعی وارد ادبیات سیاسی کشور 

شد و کم کم به بخشی از مناسبات اجتماعی هم سرایت نمود. در تیر 78 تشدید 

شد ولی با مهار جریان روزنامه های زنجیره ای در اردیبهشت 79 کمی از شدت 

و حدتش کم شد. با انتخابات 84 بازهم دوز آن تقویت شد و در انتخابات 88، 

به حد بالایی از بداخلاقی ها رسیدیم. این رشد از بداخلاقی اجتماعی کاملا 

افراد را از مدار تربیت صحیح خارج نموده و حتی برای آنها جواز و مشروعیت 

هم اخذ می شود. 

رشد فساد در جامعه با ضعف و خلأ اخلاقی، امری گریزناپذیر است. در حقیقت 

فضای اخلاقی جامعه نوعی بی تولیتی را تجربه می کند که هرکس برای خود، 

نسخه نویس اخلاقی شده، حدومرزها را تعریف کرده، دیگران را متهم کرده و 

خود را مصون و معصوم می داند. 

فضای فرهنگی این جامعه به سمت آشوب و به هم ریختگی میل می کند. در 

حقیقت اتمسفر فرهنگی جامعه شدیدا دچار نارسایی و ضعف و فقر است و 

انتظار یک فرزند سالم از این دستگاه بی متولی، نامعقول است. سینما به شدت 

مریض و معیوب شده و هر فرزند سالمی از این سینما، در شرایط بسیار خاص و 

کنترل شده متولد می گردد. کلیت فضای مجازی خاصه شبکه های اجتماعی 

یکی از مهم ترین ابزار ساخت متفرق اجتماعی جامعه ایران است. تلویزیون که 

قرار بود روزی دانشگاه عمومی باشد، در حد یک ابزار سرگرم کننده متوقف مانده 

است. هرسال نزدیک به هزار قسمت سریال برای شبکه های مختلف تولید 

می شود، اما کمتر به ارتقای شخصی و اجتماعی افراد توجه می شود و عمدتا 

در حد نازل پر کردن اوقات فراغت و سرگرم کنندگی باقی می ماند. 

فاصله طبقاتی در شکل حاد خود در جامعه هویدا است. عده ای لواسان نشین 

و با سبک زندگی »باستی هیلزی« پیش می روند و عده ای اندرخم کوچه تامین 

معیشت روزانه خود گرفتار مانده  و حالا با یارانه های اول ماهی و آخر ماهی، 

کرونائی و سهام عدالتی و... روزگار می گذرانند. عده ای با ماشین های آنچنانی 

و پُز آنچنانی تر، مانور تجمل و تمول می دهند و عده ای انگشت به دهان و 

تماشاگران آنها، عده ای دسترسی آسان به منابع ثروت و منابر قدرت را عشق 

می کنند و عده ای درگیر و دار یک وام دو سه میلیونی مشق می کنند، عده ای 

در سواحل قناری و کناری مشغول چربی سوزی و رنگ اندازی و آفتاب گیری اند و 

عده ای رنگ و رو رفته و آفتاب سوخته روزگار می گذرانند، عده ای آقازاده سالاری 

می کنند و عده ای بنده زاده پروری. عده ای در سوریه و عراق برای اسلام و 

ایران می جنگند و خون سرخ شان افتخار همه اعصار می شود و عده ای جانم 

فدای ایران می کنند ولی در آنتالیا و قبرس و... دلار خرج می کنند و راحتی و 

عافیت می خرند. 

این جامعه گسسته، مستعد فساد و دست اندازی است؛ مستعد حس انتقام 

است؛ مستعد عدالت طلبی تندمزاج است؛ مستعد خروج از تعادل و آشفته 

مزاجی است. دیگر فساد مربوط به قشر و طبقه خاصی نیست. از فساد کارمندی 

گرفته تا فساد کارگزاری، از فساد یقه آبی گرفته تا فساد یقه سفید، از فساد بیکاری 

گرفته تا فساد بی عاری... 

پروندههایمهم

1.پروندهفسادسههزارمیلیاردتومانی:

این پرونده بزرگ ترین اختلاس کشور تا سال 90 بوده است. به صحبت های 

»آقای سراج«؛ رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور که قاضی پرونده بود، 

توجه کنید: 

»پرونده سه هزار میلیاردی از اینجا شروع شد که گروه آریا تعدادی کارخانه 

دولتی را خریداری کرد. یکی از این کارخانه های دولتی گروه ملی فولاد بود که 

کارخانه اش در اهواز واقع  شده است. متاسفانه شعبه بانک صادرات درون این 

کارخانه به طور کامل دراختیار این گروه قرار گرفت و باعث شد که غیر از چند 

ال سی که در بانک صادر شده بود بیش از 130 ال سی با رقم های ده ها میلیاردی 

و سرسام آور خارج از بانک صادرات صادر شود. متاسفانه افرادی در سه قوه اجیر 

شده بودند. گروه آریا با بررسی هایی که کرده بود افراد بانفوذی را به خدمت گرفت 

و همه پیش بینی های لازم صورت گرفته بود، تا چنانچه روزی این فساد کشف 

شد به واسطه نفوذ این افراد بتوانند موضوع را کلا منتفی کنند. همان طور که 

می دانید در این پرونده حدود سه هزارمیلیارد تومان از بانک های ما خارج شد. 

»گروه آریا« برای واردات در کشورهای خارجی اسکله خصوصی داشته و با کشتی 

اجاره ای کالا وارد کشور می کردند. این کشتی ها در بندرانزلی پهلو گرفته و بار 

آن تخلیه و ترخیص می شد. متاسفانه امکاناتی که در خارج از کشور دراختیار 

این گروه بود در ایران و بندرانزلی نیز در اختیارشان قرار می گرفت. این گروه 

برای آنکه نظارت گمرک بر واردات کالای خود را حذف کنند، 16  گمرکی را 

خریداری کرده و درحالی که باید کالاهای ترخیص شده در انبارهای دولتی 

ذخیره می شد، اموال ترخیص شده از کشتی به انبارهایی منتقل می شد که 

مالکیت آن دراختیار همین گروه بود. به  عبارت  دیگر هم گمرک، هم جای تخلیه 

و هم کشتی و خدمه دراختیار این گروه بود و کسی حق دخالت در کار این گروه 

را نداشت. با این حساب، این گروه می توانستند هر کالایی را وارد کنند؛ کالای 

مضر و ممنوعه را وارد می کردند، بدون آنکه ریالی عوارض بدهند و در جاهایی که 

باید توزیع می شد توزیع می کردند.  مبالغ دریافتی از واردات بی رویه کالا بسیار 

سرسام آور بود و امکان سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی وجود 

نداشت؛ چراکه احتمال آن وجود داشت که افشا شود. به همین خاطر این گروه 

به فکر تاسیس یک بانک افتاد. تلاش گروه آریا برای تاسیس بانک به واسطه یکی 

از عوامل سازمان بازرسی کل کشور و دو تن از بانک مرکزی ناکام ماند. این گروه 

برای عرضه آهن و فولاد از روش دامپینگ استفاده کرد و بسیاری از بازرگانان این 

حوزه ورشکست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جز، مجبور بودند یا ورشکست 

شده یا صحنه را خالی کنند و اینها از بازار سوءاستفاده کنند. اینها معمولا کالا را 

انحصاری کرده و دراختیار خودشان می گرفتند. اگر می توانستند فولاد خوزستان 

را دراختیار خودشان بگیرند بیش از 50درصد از فولاد کشور دراختیار آنان قرار 

می گرفت و کسی یارای مقاومت مقابل آنان را نمی داشت. 

گروه آریا، چهار کارخانه دولتی را تقریبا به ثمن بخس خریداری می کند. البته 

یک مورد بود که در بررسی های اولیه مشخص شد 50میلیارد تومان بیشتر از 

قیمت واقعی خریداری  شده است، اما بعدا مشخص شد دلیل این اقدام آن 

بود که قرار بود 19 شرکت و اموال خصوصی درقبال این گران خریدن به اینها 

تحویل داده شود. اخیرا معاون یکی از وزرا در نشستی اعلام کرده که »بیش از 

300 الی 400میلیارد تومان از اموال دولت در این خصوص از سوی گروه آریا 

تصاحب  شده است.« 

دراین پرونده، مجرمان اصلی هرکاری که خواستند کردند و هر ابزاری که برای 

مفسده نیاز داشتند را یا مال خود می کردند یا می ساختند. روابط فساد نیز هم 

به صورت افقی، هم عمودی و هم شبکه ای جاری و ساری بود. رئیس بانک ملی، 

به عنوان یکی از متهمان هنوز هم متواری و در کانادا مقیم است. به جز او، هشت 

بانک دیگر دولتی و خصوصی هم در این تخلف بزرگ نقش ایفا کرده بودند. دراین 

پرونده، هرچه از زدوبند، باندبازی، تقلب و فریب بوده در یک جا به صورت رفاقتی 

و دستگاهی با هم جمع شده و هرکدام آجری از این خرابی را شریک شده اند.« 

2- پرونده مهدی هاشمی و حسین فریدون و مهدی جهانگیری و عیسی شریفی 

و پسر فلان و دختر بهمان و... مفسده هایی است که در سایه قدرت شکل  گرفته، 

قدرت های خانوادگی یا قدرت های سازمانی. قرار بود مطابق توصیه های شهید 

باکری به فرماندهانش باشیم:

»1- بعد از همه نیروها غذا بگیرید، کمتر و دقیقا هم نوع آنها باشد. 

2- در داشتن وسایل چادر و پتو و... فرقی با بقیه نداشته باشید. 

3- در داشتن مواد غذایی، کمپوت و میوه و چای و... همانند بلکه کمتر از 

بقیه باشید. 

4- درگرفتن لباس و پوشاک و کفش کمتر از بقیه داشته باشید. 

5- اولین کسی باشید که در اول وقت در صف مقدم نماز و دعاها است و... .«

اما آرام آرام، جملات یا گزاره هایی مثل: »ما هم آدمیم«، »زن و بچه ما هم حق  دارند«، 

»مگر گناه کردیم مسئول شدیم« و مواردی از این دست، به ادبیات کارگزاری کشور 

وارد شد و زندگی، سبک زندگی، معاشرت ها، عروسی ها، ختم ها، مسافرت ها و 

گشت وگذارها را تحت تاثیر قرار داد. کار به جایی رسید که افراد فراتر از حدومرز 

قانونی، به بیت المال دست درازی کرده و با سوءاستفاده از عنوان و عشیره و 

روابط و جا گذاشتن ضوابط، برای خود آلاف و الوف رقم زدند. 

حالاچهمیشودوچهکنیم؟

چهار دهه از انقلاب می گذرد و با اینکه در زمینه های متعددی پیشرفت و موفقیت 

شایان داشته ایم؛ اما در زمینه ایمنی اقتصادی و سلامت مالی دچار سقوط و 

افول شده ایم. با همین نگاه رهبر فرزانه انقلاب در فروردین سال 97 در جمع 

کارگزاران نظام، گریزی به دهه شصت زدند و فرمودند:

»شما آقایان و بعضی از خواهرهایی که اینجا هستند... خیلی از شماها از اوایل 

انقلاب در میدان فعالیت های انقلابی بوده اید، یعنی دهه  60 را به خوبی درک 

کرده اید. ]آیا[ یادتان هست احساسات خودتان در آن دهه را؟ یادتان هست رفتار 

خودتان در آن دهه را؟ یادتان هست بی اعتنایی به مال را که در آن دهه داشتید؟ 

اهتمام به خدمت را که در آن دهه داشتید؟ یادمان می رود؛ این اشکال کار است. 

 تدریج! یکی از بلاهای ما تدریج است، یعنی به تدریج دچار یک حالتی می شویم 

]اما[ نمی فهمیم... مثلا فرض بفرمایید جنابعالی نگاه کنید ببینید که قبل ها 

- مثلا بیست سال پیش، پانزده سال پیش- مقید بودید که حتما این دو رکعت 

نشسته  نافله  عشاء را به جا بیاورید؛ حالا نمی کنید، حالا مقید نیستید... اگر 

دیدید که یک عمل خیری را در دهه  60 یا دهه  70 انجام می دادید، حالا که 

دهه  90 است، آن را انجام نمی دهید یا رغبت ندارید یا اصلا فراموش کرده اید، 

یک دعایی بود که آن وقت می خواندید، حالا اصلا یادتان نیست، یا یک عمل 

خلافی بود، یک حرامی بود که آن وقت مقید بودید انجام ندهید، حالا انجام 

می دهید راحت و بی دغدغه، بفهمید که عقب  رفته اید... اینکه اساتید اخلاق 

دائما ماها را توصیه می کنند به اینکه مراقبت داشته باشید - مراقبه، یکی از 

کارهای اساسی مراقبه است - مراقبه برای همین است؛ مراقب خودمان باشیم.«

آنچه از این کلام و وضعیت فعلی مان مشخص می شود این است که در سه 

دهه گذشته در جامعه ایرانی، گسستی به تدریج شکل یافته که هرچه می گذرد 

)و با بی اعتنایی به عواقب آن پیش می رویم(، خود را شدیدتر نشان می دهد. 

این آفت در ابتدا، با کم اهمیت شمردن عنصر یگانه تعهد در سطح فرد و اجتماع 

خود را نشان می دهد. به کلام علامه جعفری در این خصوص توجه کنید: 

»اساسی ترین عامل شکست انسانیت در دوران ما به شوخی گرفتن و بی اعتنایی 

به موضوع تعهد است.«

تعهد در جامعه ایرانی افت شدیدی پیدا کرده است. در جامعه بی تعهد، افراد 

انسانی اگر نظارتی نبینند، تمایل به خطا پیدا می کنند. زرنگی و دور زدن قانون 

مذموم نیست و حتی تشویق می گیرد. بی تعهدی، بی اعتمادی می آفریند و 

بی اعتمادی جامعه ای پنهان رقم می زند که ظاهر و باطنی متفاوت دارد. جامعه 

چند چهره، جامعه ای معیوب و مریض است که پلیس سلامت می خواهد. 

در مرتبه بعد می توان آفت »فسادخیزی« را در عمل حرفه ای و زندگی شخصی 

کارگزاران مشاهده کرد که به تدریج در سایر سطوح وارد گردید. مسئولیت و 

ماموریت نظام، به جای آنکه طوق تعهد بر گردن مسئول بیندازد، به طعمه ای 

تبدیل  شده که افراد برای رسیدن به آن به رقابت آن هم نه رقابتی منصفانه بلکه به 

رقابتی مخرب و ضایع کننده دست می زنند تا دیگری را از میدان به در کنند. ضمن 

اینکه بعد از به قدرت رسیدن نیز، با انواع سیاست ها سعی در پشت هم اندازی 

و عدم التزام به وعده ها و تعهدها می نمایند. نقش بالاسری و کارگزار به حدی 

است که حتی در جریان انتخابات 88 که بدنه اجتماعی نسبتا زیادی در روزهای 

آغازین اعتراض به میدان و خیابان می آمدند، اگر سردمداران بر طبل دروغین 

تقلب و تخلف نمی کوبیدند و از حداقل های جایگاه قانون در یک جامعه مدنی 

حراست می کردند، آنگاه این گسست آن چنان عمیق و غلیظ نمی شد. 

در مرتبه بعدی، انشقاق و تشتت در جامعه، مرزهای مصنوعی منافع را تا حد 

مصالح خودساخته پیش می برد. دوقطبی فعلی جامعه ایرانی بسیار خطرناک 

است؛ چون می تواند جامعه را دچار ازهم گسیختگی و جدایی کند. نیاز است 

با چسب ها و بندهایی، پیوند جامعه تقویت شود. اسلام و ایران دوبندی هستند 

که همواره جامعه را به اتحاد و اتفاق رسانده اند. در کنار آنها رهبری و جانبازان 

در راه آیین و وطن نیز در این اتصال، نقش ارجمندی دارند. 

در مرتبه بعدی، سبک زندگی درست، مانع جدی فسادخیزی است. در عرصه 

سبک زندگی نوسان عظیمی را تجربه می کنیم که حاکی از فقدان چارچوب نظری 

و الگوی عملی برای آن هستیم، خود بحث جداگانه ای می طلبد. 

در سطح دیگری، ساختار پیشگیرانه حقوقی و کیفری قوه قضائیه به شدت 

ناهمساز و عقب مانده است. نظام سنتی قضائی کشورمان غالبا واکنشی متولد 

شده و نتوانسته خود را در عرصه پیشگیری به روز کند. حتی در عرصه حقوق جزایی 

و کیفری نیز همچنان نتوانستیم موجبات ترس و منع عاملان به فساد شویم. 

و البته ده ها عامل دیگر... . 

کلامآخر

در یـک کلام، انقـلاب مـا همچنان با درخشـش و برجسـتگی بی نظیری را هم 

راه خـود را می پیمایـد و هـم مایـه خوشـنودی دل میلیون هـا هـوادار آزادی و 

آزادگـی و ظلم سـتیزی در عالـم اسـت. امـا اشـکالات و نواقصـی جامعـه را بـه 

سـمت عدالـت جامـع و شـامل پیـش نبـرده اسـت و شـیادان و طمـع کاران از 

هـر فرصتـی بـرای اعتمادزدایـی توده هـای ولی نعمـت انقـلاب سوءاسـتفاده 

می نماینـد. جامعـه مـا نیازمنـد متولیـان و مربیانـی اسـت کـه حرص زدایـی 

کـرده و آحـاد جامعـه را طـوری تربیـت کننـد کـه طمع کاری را قبحی آشـکار و 

نابخشـودنی بشـمارند. جامعه بدون تربیت، جامعه ای خودخواه و خودپسند 

اسـت که ایثار و گذشـت در آن بی معنی اسـت. این جامعه سـوی »منفعت ها« 

می تـازد و از قربانـی شـدن هیچ چیـز حتـی اخـلاق انسـانی، برای رسـیدن به 

آنها بیم ندارد. منفعت ها، »افراد« را به »فرد« تبدیل نموده و جامعه گسسته را 

تولید می کنند. جامعه گسسـته، پُر از شـکاف و گسـل اسـت که از هرکدامش 

می تواند مفسده ای سر برآرد. این جامعه الگوهای خود را گم کرده و هرکس، 

طایفـه، حـزب و قومی، مرجع خودش شـده اسـت. 

حـالا بایـد بیشـتر تامـل کـرد کـه چـرا بـا وجـود ایـن همـه الگوی در دسـترس 

و نزدیـک، بازهـم گسسـت جامعـه اجـازه نمی دهـد آنها حیات بخش شـوند و 

در زندگـی مـردم کارسـاز و گره گشـا گردنـد؟ چرا آنها تابلوهایی قشـنگ و زیبا 

هسـتند کـه همدیگـر را بـه آنهـا ارجاع می دهیـم، ولی دسـت خودمان خالی 

اسـت؟ چـرا الگوهـا در عیـن نزدیکـی، از »مـن« فـرد و»مـا«ی جامعـه دورنـد؟ 

شـاید گشـت وگذاری در رفتـار کارگـزاران بهتریـن دلیل هـا را بـرای این دوری 

و دوسـتی نشـان مان دهند. رسـیدن از جماران به لواسـان، ما را باید سـخت 

غمگیـن کنـد کـه چـرا همه اصـول فاخـر و ارزش هـای والای جمارانی مان، ما 

را بـه لواسـان رسـانده و بایـد از چـه دوربرگـردان یـا راه خروجـی دوبـاره خود را 

بـه اصـل و ریشـه جمارانی مـان برگردانیم؟

پینوشت:

ایـن یادداشـت، در نشـریه »تامـلات رشـد« )شـماره پنجـم بـا موضوع فسـاد( 

مرکز رشـد دانشـگاه امام صادق)ع( منتشـر شـده اسـت. این نشـریه مشتمل 

بـر 31 نگاشـت تخصصـی بـا موضـوع »تحلیل فسـاد در جامعه امروز« اسـت. 

رسیدنازجمارانبهلواسان،مارابایدسختغمگینکندکهچراباهمهاصولجمارانیمان،بهلواسانرسیدیموبایدازچهدوربرگردانی،دوبارهخودرابهریشهجمارانیمانبرگردانیم؟
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